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نگاهی به عکسهای محمد غزالی 

زروان روحبخشان 

بـه بـهانهی نمـایشگاهی از آثـار اخیر محـمد غـزالی، بـا عـنوان "لایروبی"، قـصد دارم از مـنظر و بـا ابـزار خـویش، بـه لایروبی چـند مجـموعـه 
از آثـار وی بـپردازم. آنـچه بـه طـور کلی در اغـلب عکسهای محـمد غـزالی دیده میشود مـناظـر شهـری اسـت. در واقـع شهـر دغـدغهی اصلی 
آثـار اوسـت، امـا نـه چـنان که بسیاری از عکاسـان شهـری و نیز بـرخی عکاسـان مکان/زمیننگار کلاسیک بـه آن پـرداخـتهانـد. شـاید در بـرخی 
از مجـموعـههای اولیهی غـزالی شهـر نمـود بـارز بصری نـداشـته و مـوضـوع اصلی نـبوده بـاشـد، امـا بـه زعـم مـن مـفهوم ضمنی آن هـمواره در 

عکسهای او مشهود است.  

مسـئله حـضور عکاس در شهـر و ارتـباط وی بـا عـناصر و زنـدگی شهـری اسـت. چـنان که در چیدمـان عکسی بـا عـنوان "خـودنـگاره" که در 
نهمین دوسـالانـه ی عکس تهـران در سـال ۱۳۸۳، مـقام نخسـت را بـرای این هنرمند بـه ارمـغان آورد، تـصویر چهـرهی عکاس بـر زمینههای 
رنگی در کنار تـصاویری از مـناظـر کوچـه و خیابـان و چـند کادر رنگی تـخت در قـطع مـربـع دیده میشود. همین امـر بـه سـادگی نـشان 
میدهـد که محـمد غـزالی خـود و عکاسی خـود را بـه سـادگی در ارتـباط بـا شهـر تـعریف کرده بـوده اسـت. مجـموعـههای "یادداشـت 
بـرداری" و "روبـان قـرمـز" نیز تـصاویر و مـناظـری از شهـر را ثـبت کردهـانـد و بـا تـوجـه بـه عـنوان و ایدهی مـشهود در آنـها، هنرمند 
قـسمتهایی از تـصویر را دسـتکاری کرده و روی آن رنـگ گـذاشـته اسـت؛ روبـان قـرمـز شـامـل عکسهای فیلمی یا بـه اصـطلاح آنـالـوگ سیاه و 
سفیدی اسـت که بـا قـلم یک نـوار قـرمـز رنـگ عـمودی از بخشی از عکس تـا پـایین و بیرون از کادر کشیده شـده اسـت. این مجـموعـه 
تهـران را در بـرههی بحـرانی تـاریخ مـعاصر تـداعی میکند. بـنابـراین میتوان دریافـت که تـاریخ بـه خـصوص در مـعنای شخصی آن، یعنی 

گذشته، دغدغهی دیگر محمد غزالی است؛ خاطره و به خصوص خاطرهی جمعی که مربوط به گذشتهی مشترک آدمهاست. 

مجـموعهی "جـای سر خـوبـان" که بـهار 1390، در گـالـری اثـر بـه نمـایش در آمـد، نیز شـامـل تـصاویری از مـناظـر شهـر تهـران اسـت. عکسهایی 
که در نـگاه نخسـت آمـاتـوری، بیدقـت و تفننی بـه نـظر میرسـد، امـا بـا نـگاهی دیگر بـه آثـار و خـوانـدن عـناوین آنـها که روی خـود اثـر و در 
حـاشیهی سفید خـارج کادر نـوشـته شـده، تـصاویر مـعنای مـتفاوتی پیدا می کنند. آنـها فـقط عکس هـایی مـعمولی و خـامـدسـتانـه از شهـر 
تهـران نیستند، بلکه مـنظرهی پیش روی مـجسمه هـای مـشاهیرنـد. در این مجـموعـه محـمد غـزالی بـا شیوه ی خـاص ارائـه اش، بـه مـوضـوع 
تـاریخی عکس هـا اشـاره می کند، ضـمن این که اسـتفاده از دوربین قـطع کوچک و لـنز واید، بـه خنثی و بیطرف بـودن عکاس در ثـبت 
این تــصاویر کمک کرده و او محــدودیتهای مکانیکی عکاسی را در راســتای بیان ایدهی خــود بــه کار گــرفــته اســت. غــزالی، در این 
مجـموعـه،  ارتـباط عکاس، مـوضـوع و مـخاطـب را بـه چـالـش می کشد. مـوضـوع عکس هـا هـم شهـر تهـران اسـت و هـم مـجسمههای 
مـشاهیر؛ مـجسمه هـا پشـت دوربین بـه جـای عکاس رفـته انـد و کنار مـخاطـب قـرار گـرفـته انـد. حـالا بـاید مسـئلهی نـگاه و دیدن را هـم بـه 
دغـدغـههای مجـمد غـزالی افـزود. مـجسمههایی که هـمواره در مـعرض دیدن قـرار دارنـد، در این آثـار بـه مـثابـه بیننده مـطرح میشونـد. 
عکاس، مـخاطـب و مـوضـوع هـر سـه گـوشـهای از شهـر تهـران را نـظاره میکنند. از سـوی دیگر تـأثیر و رابطهی متن، عـنوان و تـصویر نکتهی 
بسیار مـهم این مجـموعـه اسـت. عـنوان عکس آن چیزی نیست که در آن  می بینیم، بلکه نـام فـردی اسـت که عکس از زاویهی چـشم 

مجسمهی وی گرفته شده است. 

در مجـموعهی بـعدی بـا عـنوان "تهـران كـمي مـايـل بـه راسـت" که بـهار 1392 در گـالـری اثـر نمـایش داده شـد، بـاز هـم مـناظـر و در واقـع 
خیابـانـهای تهـران بـه تـصویر کشیده شـدهـانـد. این آثـار در فـاصلهی سـالـهای 1389 تـا 1392 و بـه روش سهـل و سريع پـولارويـد و الـبته بـا 
فـيلم هـاي فـاسـد و بـه اصـطلاح تـاريـخ گـذشـته عکاسی شـده  اسـت. همين امـر بـاعـث شـده رنـگ هـاي ايـن عـكس هـا نـادرسـت بـاشـد و در 
مـواردي فـرم هـا دچـار اعـوجـاج شـونـد و در هـم بـريـزنـد و در بيشـتر عـكس هـا بخشی از تـصويـر ثـبت نشـده و قسمتی از کادر سـفيد بـاقـي 
مـانـده اسـت؛ گـویی که شهـر هـم تـاریخ گـذشـته اسـت و محـمد غـزالی تهـران ویران را بـه تـصویر کشیده اسـت. ايـن عـكس هـا، كـه بـه 



واسـطه ي فـاسـد بـودن فـيلمشان، حسی از كـهنه گـي را الـقا مـي كـنند، در واقـع هـيچ تـوصـيف سـنجيده یا تحـليل دقـيقي از چـيزي ارائـه 
نمـي دهـند. همين امـر مـيزان تسـلط، قـدرت و نـظارت عـكاس بـر تـصويـر نـهايـي را كـم كـرده و ايـن تـصاویر را بـه نـگاه خـنثي و بي طرف و 
بي غرضي كـه عـكاسي مسـتند مـدعـي آن اسـت نـزديـك مـي كـند. ايـن عـكس هـا مسـتند، خـيابـاني و بسـيار اتـفاقـي هسـتند. الـبته که بـه واسـطهی 
تخـریب اتـفاقی، بخشی تـصاویر پـنهان مـانـده اسـت و این امـر بـه تمـایل راسـتی که در عـنوان آمـده ارجـاع دارد. در ايـن مجـموعـه عـكاس 
فـقط محـل عـكس بـرداري را انـتخاب كـرده كـه همان مـوضـوع عـكس هـاسـت؛ خـيابـان، مکان شـكل گيري خـاطـره ي جـمعي! در این مجـموعـه 
ويـژگـي نـوسـتالـژيـك بـودن پـولارويـد بـا خـاطـره ي جـمعي خـيابـان هـم سـو گـرديـده اسـت. بـازخـواني وي از ايـن خـاطـره ي جـمعي در قـالـب 
عـكس هـايـي از دسـت رفـته كـه بخشی از مـوضـوع خـود را اصـلاً ثـبت نـكرده انـد، چـه رسـد که دوبـاره نـشان دهـند و آنـچه نـشان مـي دهـند 
هـم تـصويـري مـبهم اسـت، بـيننده را بـا عـدم حـضور آن چـه زمـاني حـاضر بـود مـواجـه مـي كـند؛ آن چـه بـود و ديـگر نيسـت، خـاصـه این که 
عکسها در قـابـهایی کوچک روی تـاقـچهای قـرار داشـتند و این شیوهی ارائـه هـمچون عکسهای یادگـاری حـامـل نـشانی از گـذشـته بـود. 

پولارويد نوستالژيك است و نوستالژيا خاطره انگيز و خاطره همواره در گذشته است.  

در زمسـتان 1393، مجـموعهی "هسـت شـب" در گـالـری ای جی بـه نمـایش در آمـد و شـامـل آثـاری دو لتی در ابـعاد کوچک بـود که یکی 
روی کاغـذ عکاسی و دیگری روی فیلم شـفاف چـاپ شـده بـود و پشـت آن مـنبع نـوری قـرار داشـت. هـر دو تـصویر در واقـع یک عکس را 
نـشان میداد؛ یکی تـاریک و دیگری روشـن. این بـار غـزالی از پشـت شیشهی ویترین مـغازهـها، اشیاء و بخشی از فـضای داخـلی آن را 
ثـبت کرده اسـت. بـاز هـم شهـر بـه طـور ضمنی مـقولـهای اسـت که ذهـن عکاس را بـه خـود مـشغول کرده اسـت. این آثـار که در تـاریکی 
نمـایش داده شـده بـودنـد، بیننده را بـه نـزدیک شـدن فـراخـوانـده و از او دعـوت میکند که همان گـونـه که عکاس از چشمی دوربین بـه 
مـوضـوع خیره شـده، بـه آن بـنگرد. تـاریکی فـضای گـالـری و تـاریکی شـبانهی مـوضـوع بـا انـدک نـورهـای مـوجـود در کادر هـمسو شـده و 

تمرکز بر موضوع دیدن را پیش میکشد. 

مجـموعهی "لایروبی" که اواخـر بـهار امـسال در گـالـری امکان بـه نمـایش در آمـد، هـمچون دو مجـموعهی پیشین، شیوهی ارائهی خـاصی 
داشـت. این آثـار هـمچنان عکسهایی از مـناظـر شهـر اسـت، که بـخشهایی از آن بـا چسـب کاغـذی پـوشـانـده شـده اسـت. غـزالی بـا 
لایهگذاری و پـنهان کردن بـخشهایی از تـصویر، بـر قـسمتهای دیگری تـأکید کرده و گـویی آنـچه را که میخواسـته از تـصویر انـتخاب کرده 
و در بـرابـر دیدگـان مـا قـرار داده اسـت. امـا نـه بـه همین سـادگی! این تـصاویر کوچک بـا سـطح زمینه در قـابی دو سـویه و روی زمین قـرار 
دارنـد و مـخاطـب میتوانـد و در واقـع بـاید خـم شـده و آن را بـردارد و ببیند و عـنوان پشـت عکس را بـخوانـد. شـاید قـصد هنرمند بـه چـالـش 
کشیدن عـادات تـعریف شـدهی دیدن اسـت، چـنان که در متنی که بـه دیوار گـالـری تـصب شـده بـود آمـده اسـت: «از همین روسـت که 
نـه فـقط چـشم، بلکه لمـس هـم در این شیوه از دیدن فـراخـوانـده می شـود. بـاید خـم شـد و عکس را در دسـت گـرفـت، نـگاه را بـر شیار 
چسـب هـا لـغزانـد و اجـازه داد تـا تـصویر بـه تمـامی مـا را تسخیر کند.» همین امـر بـه گـونهی دیگری بـه لایروبی دیدن اشـاره دارد. شـاید! امـا 
این بـار کنش و درگیری مـخاطـب بـا مسـئلهی دیدن که هـمواره در شیوهی ارائهی آثـار غـزالی مـشهود اسـت، کمی تمسخـرآمیز هـم بـه 
نـظر میرسـد؛ آدمـهایی که دور اتـاقی میگردنـد و خـم و راسـت میشونـد و چیزی در دسـت میگیرنـد و بـه آن مینگرنـد. لمـس عکس اتـفاق 
نمیافـتد؛ آنـچه که لمـس میشود شیشه اسـت، نـه لایههایی که قـرار اسـت نـگاه و لامـسه را هـدایت کنند. چنین اسـت که بـه طـور ضمنی 
مـواجـهه مـخاطـب بـا تـصویر بـه چـالـش کشیده میشود. محـمد غـزالی عکاس هنرمندی اسـت که اتـفاق را انـتخاب میکند و تجـربهی شهـر، 

بودن و دیدن و آنچه را بر آن رفته است به تصویر میکشد.  


